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* یک مریضی‌ هم هست که عکس با عینک آفتابی از کسی می‌بینی، رو شیشه‌های 
عینک طرف زوم می کنی تا ببینی کی عکس رو ازش گرفته!

* لباس ها رو همه بلدن بشورن، یک ماشینی بسازید که لباس ها رو پهن کنه رو بند!

‏* مهم‌ترین وسیله برای مسافرت توی جاده کتابه... هر جا آفتاب می زد تو سرت، 
بگیری جلوی آفتاب!

* به بابام گفتم من دیگه می خوام مستقل شم. نمی دونم چرا در خونه رو باز 
کرد گفت بفرما! اگه می دونستم معنی مستقل این میشه، یک کم قبلش تحقیق 

می کردم!

زندگی سلام

در محضر بزرگان 

اگر دعایمان برآورده نشد سست 
نشویم

مرحوم استاد علی صفایی حائری می فرمایند:
»در تاریخ آورده اند روزی شخصی که چهره ای مانند پلنگ، 
رنگارنگ و پیسی گرفته داشت و از اصحاب رسول خدا)ص( 
عمل  هیچ  واجبات،  جز  »من  گفت:  و  رفت  ایشان  نزد  بود 
دیگری انجام نمی دهم.« حضرت تبسمی کردند و فرمودند: 
»چرا؟« گفت: »آخر این چه قیافه ای است که خداوند به من 
داده است؟« جبرئیل نازل شد و حضرت فرمود: »می خواهی 
این صورت را داشته باشی و این رنج را تحمل کنی و برای تو 
این درجات باشد؟« و درجاتش را به او نشان دادند. آن شخص 

گفت: »راضی شدم.«
سازد.  رها  را  عبادتش  که  شود  می  باعث  آدم  توقع  گاهی   
همه  از  خورد،  می  زمین  هایمان  خواسته  از  یکی  که  همین 
اگر  که  داریــم  توقع  و  پوشیم  می  چشم  خدا  های  خواسته 
و  خواسته  که  این  از  و  کند  اجابت  زدیم،  صدایش  دفعه  یک 
می  سست  کم  کم  و  شوریم  می  او  بر  نشد،  برآورده  دعایمان 
شویم. این از مکر شیطان است که به تو القا می کند دعایت 

برآورده نشد، پس نخواه.«
برگرفته از سایت پارسینه �

یادش بخیر
        
         
  

داستانک 

زحمت جمع کردن ثروت

سنگ‌های  و  جواهرات  کــردن  جمع  عاشق  ثروتمندی  مرد 
قیمتی بود. یک روز همسایه اش که وضعیت معمولی داشت 
به ملاقات او رفت و درخواست کرد که جواهرات را به او نشان 
شدید  اقدامات  انجام  از  پس  و  پذیرفت  ثروتمند  مرد  دهد. 
مشغول  عجیبی  ولع  با  دو  آن  و  آوردند  را  جواهرات  امنیتی، 

تماشای سنگ‌های فوق‌العاده شدند.
گفت:  ثروتمند  مرد  به  بازدیدکننده  همسایه  رفتن،  هنگام 
ثروتمند  مرد  شدی.«  شریک  من  با  را  جواهراتت  که  »ممنون 
من  به  ها  آن  نــدادم.  تو  به  را  جواهرات  »من  گفت:  تعجب  با 
تعلق دارند!« همسایه گفت: »بله البته، ولی ما به یک اندازه 
از تماشای جواهرات لذت بردیم. فقط تفاوت ما در این است 
که زحمت و هزینه خرید و نگهداری از جواهرات با شماست و 

لذتش برای من!«
سایت یکی بود �

سخن بزرگان     

یا مایه رنج  انگیز  به سرعت بی مزه و ملال  انفرادی،  * لذت 
شارب می شود. �

* فلک با تابش خورشید پاداش مهربانی را می دهد.  بایرون
* امید و آرزو آخرین چیزی است که دست از گریبان بشر بر 
روسو می دارد. �

* آدمی را امتحان به کردار باید کرد نه به گفتار. چرا که بیشتر 
فیثاغورث مردم زشت کردار و نیکو گفتارند. �

* اشخاصی که هرگز وقت ندارند آن هایی هستند که کمتر 
شوپنهاور کار می کنند.�

* اگر مادر نباشد، جسم انسان ساخته نمی شود و اگر کتاب 
پلوتارک نباشد، روح بشر پرورش نمی یابد. �

به  چندان  صد  وی  بدهید،  نشان  محبت  کمی  بچه  به  اگر   *
جان راسکین شما مهر خواهد ورزید. �

 
برگرفته از کتاب »رهنمون«، اثر غلامحسین ذوالفقاری �

فتو نکته
        
         
  

       
     

   

 

اندکی صبر     

آیینه
غریبه تر از من
آیینه ای است

که نمی داند
این همه حجم تنهایی ام را

چگونه نشان دهد
سمیه آقایی �

با خانمان    

یک سکوت طولانی
زندگی مشترک ریزه کاری های زیادی داره. یعنی باید دایم 
من  مثلا  کنی.  می  چیکار  و  گی  می  چی  که  باشه  حواست 
قدیم  های  همکلاسی  دورهمی‌های  در  را  نفر  چهار  همیشه 
شده.  عــوض  چیزها  خیلی  سال‌ها  ایــن  طی  نمی‌شناسم. 
اطلاعاتم  خروجی  و  ورودی  اما  دارم  خوبی  بصری  حافظه 
زیبایی،  جراحی  از  حجم  آن  با  یعنی  نیست.  منطبق  هم  بر 
چهره  تشخیص  نــرم‌افــزارهــای  کــار  حتی  بچه‌ها  شناسایی 
هستم.  ها  آن  از  یکی  درگیر  است  مدتی  نیست.  هم  امنیتی 
کشیدم  فریاد  خواب  در  شب  یک  تا  کردم  فکر  تمام  هفته  دو 

»یافتم، یافتم« و از خواب پریدم.
همه  بــه‌  لحظه  همان  همسرم  ــن،  م واکــنــش  ــن  ای ــرس  ت از 
رو  کار  این‌  »نمی‌خواستم  گفت:  اول  کرد.  اقــرار  کارهایش 
بکنم، اما مجبور شدم ۵ میلیون پس‌اندازمون رو بهش قرض 
یافتم؟  نمی‌گی  »مگه  گفت:  »کی؟«  پرسیدم  وقتی  بدهم.« 
که  بود  دنیا  آدم  خلاف‌ترین  آرمــان  دیگه.«  می‌گم  رو  آرمــان 
بیت  می‌رفت  که  نکنید  شک  داشــت،  پول  میلیون   ۵ وقتی 
کوین می‌خرید یا قاچاق مواد می‌کرد. آدم باید برای لاپوشانی 
چیزی به او این پول را بدهد. پرسیدم: »برای چی بهش این 
پول رو دادی؟« گفت: »آخه می‌خواست لوم بده.« گفتم: »به 
کی؟ واسه چی؟!« گفت: »به پلیس، برای فریب در ازدواج...« 
داشتم؟!«  زن  که  »این  گفت:  می‌دونستم!«  »خــودم  گفتم: 
می‌دونی؟«  رو  چی  »پس  گفت:  داشتی؟!«  زن  »مگه  گفتم: 
گفتم: »این که...« وسط حرفم بازم اعتراف کرد: »یه مدت هم 
بابا،  »نه  گفت:  بودی؟«  »معتاد  گفتم:  می‌کردیم.«  کار  هم  با 
داری؟!«  چی   ۲۰۱۷« پرسیدم:  می‌کردیم«  رایت  سی‌دی 
مون  »تعریف  گفتم:  نــداری؟«  باهاش  مشکلی  »یعنی  گفت: 

برو لیستت از کار فرهنگی یک کمی باهم فرق داره، ولی 
یه‌وقت؟«  »نفروشیمون  گفت:  بیار.«   رو 

لیست را آورد و گفت: »نگفتی چی رو 
می‌دونستی؟« گفتم: »این که بچه اون 

نیستم؟«  »مگه  گفت:  نیستی«  ها 
مامانت  »نمی‌دونستی  گفتم: 

گفت از پرورش...« گفت: »پس 
می‌کنی  کمکم  یافتی؟  اینو 
مــادر  و  ــدر  پ کنم؟  پیداشون 
»نه  گفتم:  می‌گم.«  رو  واقعیم 

نمی‌دونم کی هستن، اما فهمیدم 
قبلی‌ام؟«  »زن  گفت:  کیه!«  الناز 
گفتم: »نه، دوستم تو دورهمی پنج 
شنبه ها. دو هفته ا‌ست سعی می 
همکلاسیم  کجا  بیاد  ــادم  ی کنم 
که  همونیه  فهمیدم  الان  ــود.  ب
کتاب  مــتــن‌هــای  ســـوم  کـــاس 
فارسی رو می‌خوند و گچ می‌آورد 
سکوت  در  نفری  دو  دفــتــر.«  از 

سکوت  یک  شدیم.  خیره  به‌هم 
طولانی!

مهدیسا صفری‌خواه �

شوخی بزرگان

    

ما و شما
شماره پیامک: 2000999

           

* ریشه ضرب المثل و حکایت خیلی قشنگ بود. لطفا باز هم 
امیرحسین صادقی از این مطالب توی صفحه بذارین. �
خوب  خیلی  خیلی  واقعا  مریخی«  های  ــزارش  »گ ستون   *
کنیم.  می  کیف  حسابی  خواندنش  از  همسرم  و  من  است. 
لطفا هر روز چاپ کنید. خسته نباشید بابت زحماتی که می 

کشید. دوست تان داریم، دست مریزاد.
عالی‌‌  جناب  آق‌کمال؛ ‌بــرای ‌آلودگی ‌هــوای ‌شهرمان ‌‌آیا   *

‌حرفی‌ برای‌ گفتن ‌نداری؟!
آق کمال: ای سینه پر حرفه، ولی کو گوش شنوا؟!

بود!  آمیز  توهین  و  زشت  خیلی  دیروز  نقطه  سه  آخر  نقطه   *
آقای صابری!

* دلتنگی، مثل جای شکستگی روی عینکه، هر جا نگاه کنی 
مسعود مجنونپور می بینیش. �
رو  مهربونیت  نتونستن  که  دیدم  وقتی  رو  ها  واژه  حقارت   *
دارم  دوستت  دنیا  های  خوبی  تمام  اندازه  به  کنن.  توصیف 
همسرت عاطفه عزیزم، تولدت مبارک. �
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نشنال جئوگرافیک- بندبازی در سواحل یونان

آسوشیتد پرس- نمایش تیم نیروی هوایی سوئیس

تلگراف- تام کروز در فیلم‌برداری صحنه ای از فیلم ماموریت 
غیرممکن 6، لندن

سرسره دانشگاهی

ــره در  ــرس ــن س ــدی پــیــش ایـ ــن چ
کاهش  ــرای  بـ مونیخ  دانــشــگــاه 
کمتر  ــاده  ــف ــت اس ــرق،  ــ ب ــرف  ــص م
کاهش  آسانسور،  از  دانشجویان 
پشتیبانی  و  تعمیر  سنگین  هزینه 
آسانسور و افزایش نشاط استادان 
ــان طـــراحـــی شــده  ــوی ــج ــش و دان
دانشگاه،  این  دانشجویان  است. 

استقبال بی نظیری از این ابتکار یعنی استفاده از سرسره‌ غول پیکر به جای پله و 
آسانسوربه ‌عمل آوردند، به طوری که روز‌های اول برای استفاده و آزمایش آن باید 

مدت‌ها توی صف قرار می‌گرفتند. 

واکنش عجیب کروکودیل ها در لجنزارهای یخ زده
ها  کروکودیل  سنترال-  آدیتی 
 180 از  که  هستند  موجوداتی 
عصر  از  و  پــیــش  ســـال  میلیون 
زمین  روی  همچنان  دایناسورها 
حیوانات  این  کنند.  می  زندگی  
قابلیت عجیبی در تطبیق وضعیت 
با آب و هوا و شرایط زندگی شان 
منتشر  ویدئویی  تازگی  به  دارند. 

شده که نشان از انطباق بالای این حیوانات با شرایط دارد. کروکودیل های ساکن 
مدت  تمام  آمریکا،  روزهای  این  سابقه  بی  یخبندان  و  سرما  در  شمالی،  کارولینای 
زمستان سرشان را از دریاچه یخ زده بیرون می آورند و با دهان باز یخ می بندند، اما 
نمی میرند! آن ها دهانشان را باز می گذارند تا در این چند ماه بتوانند نفس بکشند 

و با آمدن بهار، یخ شان باز شود!

شغل پر درآمد گدایی!
ــتـــی ســـنـــتـــرال- گــــزارش  آدیـ
ثروت  میزان  از  ای  دهنده  تکان 
حاکی  دبی  در  خیابانی  گدایان 
ها  آن  دلاری  هــزار   70 ــد  درآم از 
ــی کــه بــه لاس  ــاه اســـت! دب در م
و  است  معروف  خاورمیانه  وگاس 
گردشگر  از  مملو  هایش  خیابان 
از  یکی  است،  مرفه  شهروندان  و 

بهترین مناطق دنیا برای تکدی گری خیابانی است. مردم کشورهای فقیر با دریافت 
یک ویزای سه ماهه و گدایی در خیابان های این شهر به اندازه همه عمرشان پول 
اما هنوز  با تکدی گری مقابله می کنند  به شدت  اماراتی  جمع می کنند! مقامات 

نتوانسته اند جلوی باند مافیای بزرگ گدایی در دبی را بگیرند.

دور دنیا

زندگی را در آغوش بگیر

رضا صادقی، خواننده خوب کشورمان در صفحه اینستاگرامش نوشت:
»اگر کسی را دیدید که از کوچک ترین چیزها لذت می برد، محو طبیعت می شود، کمتر سخت 
می گیرد، می بخشد، می خندد، می خنداند و با خودش در یک صلح درونی است، او نه بی 
مشکل است و نه شیرین مغز! او توفان های هولناکی را در زندگی پشت سر گذاشته و قدر آن 

چه را امروز دارد می داند. او یاد گرفته است که لحظه به لحظه زندگی را در آغوش بگیرد...«.

اینستاگردی  فتو شعر

جگر حال آمده از شکست دندان!مسابقه شماره 216

سلام.بازم چندپیامک داریم باجواب.
برندگان  اسامی   :۰۹۰۱۰...۵۶۵  *
با تعداد دفعه شرکت تو مسابقه باشه که 

خوش شانس و بدشانس معلوم بشه.
-  خوبه.سعی می کنیم انجامش بدیم.

* ۲۷۸...۰۹۳۵۶: تکلیف این کلمه 
های دوقسمتی که هم به صورت »جدا« 

و هم  »سرهم« نوشته میشن چیه؟!
- هرطور بنویسین قبوله ازتون.

شرفیابی.   . آتیه   :۰۹۱۵۷...۶۷۹  *
شکاف طبقاتی /دیگه فکر کنم هیچی 
فسفر تو مغزم نموند! زمان : ۶ ساعت 

و ۱۱ دقیقه و ۷ ثانیه و ۲۹ صدم ثانیه!
- یعنی فقط اون محاسبه صدم ثانیه ت!
*‌۱۵۹...۰۹۱۵۳: امروز رو باید مبدأ 
بازها  خفن  دوران  در  جدیدی  تاریخ 

بذاری! خیلی باحال بود! دمت گرم!
- باحالی ازشماطرفداراست. مخلصیم.

* ۵۸۳...۰۹۱۵۵: امیدی به جایزه اش 
ندارم ولی از پاسخ های دندون شکنی 
حال میاد! پیامکا میدی جیگرم  به  که 
- نوع لذت تون قشنگ نیستا :-(  فعلا!

طراح: محمدمهدی رنجبر
تصویرساز: سعید مرادی

1sargarmi.ir
می تونین زیر هر تصویر، یه کلمه معنادار با چاشنی شوخ طبعی بنویسین؟ خب ما این کارو کردیم براتون! 
فقط هر حرف الفبا رو به یه علامت رمز تبدیل کردیم. تا ساعت 23 به خط اختصاصی 300072252     
سه کلمه رو پیامک کنین. جایزه نقدی به قید قرعه برای شماکه پاسخ صحیح  سه مسابقه پیاپی رو دادین! 
پاسخ توی ستون »ما و شما«ی بعدی و اطلاعات بیشتر هم توی وب سایت 1sargarmi.ir هست.

طرح استادانه!

یه بار یکی از دانشجوهام دو جلسه مونده به پایان ترم تازه برای اولین بار اومد سر کلاس. منم 
عصبانی شدم گفتم: »حذف شدی، دیگه نیا!« کلی اصرار کرد که همه طرح ها رو می کشم و 

هفته دیگه میارم تا جبران بشه. منم از سر دلسوزی گفتم باشه.
هفته بعد با یک سری طراحی مزخرف و داغون اومد سر کلاس. منم تا طرح رو دیدم گفتم: »این 
چه طرحیه؟ چرا این قدر داغونه؟ این رو یه بچه دو ساله هم نمی کشه!« گفت: »استاد یه چیزی 
بگم؟« گفتم: »نخیییر!« دوباره شروع کردم به غر زدن که حیف اسم دانشجوی معماری که رو تو 
بذارم! گفت: »استاد یه چیزی بگم؟« با عصبانیت گفتم: »بگو!« گفت: »استاد، این رو هفته قبل 

خودتون برام سر کلاس کشیدین!« دیدم راست میگه، کار خودم بود!
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